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محمد مهدى اقبالى| «بسیارى معتقدند زمانى که 
فردى وارد نهادى مى شــود باید همسو با اهداف آن گام 
بردارد،  جمعیت هلال احمر از آن نهادهاســت، جایى 
که فعالیت در آن عشــق و علاقه قلبــى مى خواهد و 
وقتى این  احساس در وجودت تپید دیگر غرق خواهى 
شد، شاید به همین دلیل اســت که پیشرفت جوانان 
و امدادگران  هلال احمر شــهر جهانى یزد و رسیدن به 
جایگاهى شایســته، یکى از آرزوهاى من است.» اینها 
گفته دنیا  دهقان جوان و امدادگر فعال شهرســتان یزد 
است. کسى که موفقیت هاى خود را تنها مدیون خداوند 
مى داند  و همیشه سپاسگزار لطف اوست. به بهانه هفته 
هلال احمر با این امدادگر گفت وگویى داشــتیم که در 

ادامه  مى خوانید . 
  از خودتان بگویید.

دنیا دهقان متولد 9شهریور سال 1379 زاده 
شهرستان یزد هستم و متاسفانه در 13سالگى 
طعم  تلخ از دســت دادن پدرم را چشــیدم. 

شهریور سال 1396 باعضویت در سازمان 
جوانان شهرســتان یزد وارد جمعیت 

 هلال احمر شدم و بعد از فعالیت در 
شاخه جوانان در حوزه امداد و در تیم 
اسکان اضطرارى و تغذیه  مشغول به 
فعالیت شدم آن زمان مقطع پیش 
دانشــگاهى دانش آموز برتررشــته 
تجربى  مدرسه شهید محمود  خلیلى 

بودم. حالا هم دانشجوى ترم دو رشته 
کارشناسى روانشناسى و عضو جوان و 

نجاتگر جمعیت  هلال احمر شهرستان یزد 
هستم. آخرین اتفاق هم این که امسال 
در روز تولد حضرت على اکبر(ع) و روز 
 جوان از طرف فرماندارى شهرستان یزد 

به عنوان جوان فعال و برتر انتخاب شدم. 
  این آشنایى با هلال احمر از کجا آغاز شد؟

براى پر کردن اوقــات در کلاس هاى کمک هاى اولیه 
ثبت نام کردم در طى همیــن دوره حادثه ناگوار و  غیر 
منتظره زلزله کرمانشــاه رخ داد که برحسب اتفاق در 
جمعیت فعالیت هاى همه جانبــه و پرجنب و  جوش 
جوانان و امدادگــران و داوطلبان را دیدم که برایم حس 
و حال عجیبى داشــت انگار که در روح من  جان تازه اى 
شکفت؛ بى درنگ و بدون هیچ وقفه اى من هم نیز اعلام 
آمادگى براى کمک کردم و پا به  پاى فرشــتگان نجات 
هلال احمر مشغول شــدم و حالا هم نجاتگر جمعیت 

هلال احمرشهرستان یزد هستم. 
  اگر بخواهید هلال احمر را در یک جمله 

تعریف کنید چه مى گویید؟
عشــق و علاقه و شــوق خدمت رســانى و 
فداکارى در راه خداونــد؛ البته در یک جمله 
مى توان گفــت همه   زیبایى هاى انســانیت 
یک جا در هلال احمر تبلــور پیدا مى کند، 
همچنین اشــاعه فرهنگ نوعدوستى و 
 تسکین آلام بشــرى امید هرخانواده 
ایرانى یک امدادگر به همت و شکرانه 

بازوى توانا به گرفتن دست  ناتوان. 
   ازنظر شــما امدادگر چه 
براى  و  دارد  مســئولیتى 
این  دادن  انجام  درســت 
مســئولیت چه وظایفى بر 

عهده  دارد؟
از ویژگى هایى که یک هلال احمرى 
دارد شــجاعت و خلــوص و بى ادعا 
بودنش اســت، اگر عشق و علاقه  و 
همچنین مهــارت که مهمترین 

بحث اســت در این کار نباشــد، قطعا فداکارى و حس 
همدوســتى و تحمل  دورى از خانــواده به خصوص در 
بهترین روزهاى سال میسر نمى شود. مسئولیت امدادگر 
مسئولیتى  سنگین است و باعشق در هر شرایط و زمانى 

در کنار مردم است. 
  به نظر شــما مــردم چقدر هــلال احمر را 
مى شناسند و وظیفه امدادگران براى بهتر شدن 

این شناخت  چیست؟
معتقدم  دید مردم نســبت به هــلال احمر مثبت 
اســت؛  بســیارى از مردم، جمعیت هلال احمر را به 
عنوان  یک مجموعه انسان دوســتانه مى شناســند و 
وقتى در حوادث امدادگرى را با لباس مقدس امدادى 
مى بینند،  دور او حلقه زده و احساس آرامش مى کنند. 
این آرامش، درونى و نشــأت گرفته از آشنایى عمیق 
مردم با  جمعیت اســت. با اجراى کلاس ها، مانورها، 
برنامه هاى رسانه اى و اطلاع رســانى مى توان به این 

مهم  دست یافت. 
  وقتى کاور قرمــز امداد یا آبــى جوانان را 

مى پوشید، چه احساسى دارید؟
احساس زنده بودن! 

  هدف شما از عضویت در این سازمان چه بوده 
است؟

شخصا کار عام المنفعه را خیلى دوست دارم و درواقع 
کمک به همنوع را مى پسندم. از آنجایى که  مهمترین 
اهداف جمعیت بى غرضى اســت؛ یعنى باحسن نیت 
و انگیزه کمک به همنوعان عضو مى شــویم،  عضو این 
سازمان شدم و صرفا دوست داشتن مبناى کار من بود 
و بدون هیچ چشمداشت مالى و مادى و  کاملا اختیارى 
عضو شــدم و یکى از مهمترین ویژگى هاى عضویت در 
این سازمان همین برانگیخته شدن  پاك ترین احساسات 
انسان هاست. این کار برایم ارزشمند و دوست داشتنى 

اســت، مى شــود گفت هرکجا که به  کمک نیاز داشته 
باشــند ســریع حاضر مى شــوم؛ در زیرمجموعه هاى 
سازمان جوانان و عضو کانون آزاد  خواهران فعال بوده ام 
و در طرح ها و برنامه هاى جوانان از جمله طرح ایمنى و 
سلامت نوروزى،  مســابقات رفاقت مهر، طرح دادرس، 
مانورها، برگزارى ایســتگاه هاى سلامت و همچنین در 
کنار  داوطلبین و بحث کمک هاى مردمى حضور داشتم 

و در مرکز EOC نیز فعالیت دارم. 
  انتظار شما از مسئولان براى حمایت از سازمان 

چیست؟
به نظرمن هر چه بیشتر به این سازمان بها بدهند نتیجه 
اجتماعى آن را مى توانند در اجتماع ببینند؛ نه به  این معنا 
که بودجه هاى کلان اختصاص بدهند، بلکه برنامه هاى 
اجرایى بیشترى براى ســازمان در  نظر بگیرند، یعنى 
دست سازمان را براى حضور در فعالیت هاى اجتماعى 

بیشتر باز بگذارند. 
  در خصوص فعالیت بانوان در هلال احمر چه 

ذهنیتى دارید؟
وقتــى صحبت از امداد و خدمت رســانى مى شــود 
دیگرکلمه اى مانند جنسیت معنا پیدا نمى کند. باتوجه 

به این که  در حوادث مختلف خانواده ها و زنان هم آسیب 
مى بینند، بنابراین حضورشان در جمعیت خدمات رسان 
 هلال احمر براى مســاعدت و انجام حمایت هاى مورد 
نظر ضرورى اســت و همچنین بانــوان در عرصه هاى 
 مختلف همچون امداد و نجات حضورى پررنگ دارند و 
در صحنه  هایى که نمى توانند حاضر شوند ازپشت  جبهه 

مى توانند یارى خود را برسانند.  
  و حرف آخر؟

از همه کسانى که به عنوان نیروى جدید وارد جمعیت 
مى شوند، مى خواهم که احترام پیشکسوتان این  عرصه 
را بیش از پیش داشته باشــند. به آنها به عنوان سرمایه 
جمعیت بنگرند و تا مى توانند از  تجربیات ایشان استفاده 

کنند که از قدیم گفته اند: التجربه فوق العلم.  
همچنین از همه مردم مى خواهم که آموزش هاى امداد 
و کمک هاى اولیه را بیاموزند و حوادث را جدى  بگیرند 
و بدانند که حادثه همیشه براى دیگران نیست و همواره 
در کمین ماست. و در پایان براى همه  اعضاى جوانان و 
امدادگران آرزوى توفیق روز افزون دارم و به آنها مى گویم 
قدر این دوران که نیتشــان  خدمت به خلق خداست را 

بدانند . 

گفت وگویى با امدادگر یزدى به بهانه هفته هلال احمر: 

امدادگرى هم عشق مى خواهد هم مهارت
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در   | کبیرى  حســین  دکتر 
جهانى با انزوا و تنش هاى بیشــتر 
و اســتفاده بى محابا از خشونت چه 

مى توان کرد؟ 
جز تقویت ارزش هــاى فردى و 
اجتماعــى که احترام بــه یکدیگر 

را تشــویق مى کننــد و مایل بــه همکارى 
با یکدیگر بــراى یافتــن راه حل هایى براى 

مشکلات جامعه هستند، راهى هست؟ 
و  صلیب ســرخ  بین المللــى  جنبــش 
هلال احمــر از تمایل به ارایــه کمک بدون 
تبعیض به زخمى شــدگان در میدان جنگ 
شــروع شــد و اینک با اتکا به ظرفیت هاى 
بین المللــى و ملى خود بــراى جلوگیرى و 
رفع رنج هاى انســانى هرجا که ممکن است، 

حضور دارد.
فدراســیون بین المللــى صلیب ســرخ و 
هلال احمــر (IFRC) بزرگتریــن شــبکه 
انسانى درجهان است که میلیون ها داوطلب 

در 190 جمعیت ملى عضو دارد.
هدف جنبــش بین المللى صلیب ســرخ 
و هلال احمر نجــات و حفاظــت از زندگى، 
ســلامت و تضمین احترام براى انسان است. 
این امر باعث درك متقابل، دوستى، همکارى 

و صلح پایدار میان همه مردم مى شود.
چــاره درد جانــکاه و رنج همواره بشــر 
«تبعیض» آن هم در قالب هــاى گوناگونى 
چون ملیت، نژاد، باورهــاى مذهبى، عقاید 
طبقاتى یا سیاسى جز با «بى طرفى» ممکن 
نیست. این تلاشى براى رفع درد و رنج افراد 
است و تنها به دلیل نیازهاى آنها هدایت و با 

اولویت فورى ترین دشوارى هاى آنان است.
و  صلیب ســرخ  بین المللــى  جنبــش 
هلال احمــر بــه منظــور ادامــه دادن بــه 
اعتماد به نفس درخصومت ها و در بحث هاى 
سیاســى، نژادى، مذهبى یــا ایدئولوژیکى 

حضور ندارد.
جنبش بین المللى صلیب سرخ و هلال احمر 
مستقل است و انجمن هاى ملى درحالى  که 

در خدمات بشردوستانه دولت هاى 
خود و تحــت قوانین کشــورهاى 
مربوطه هســتند اما همیشــه باید 
خودمختارى خــود را حفظ کنند 
تا بتوانند در تمام زمان ها مطابق با 

اصول جنبش عمل کنند.
جنبش بین المللى صلیب سرخ و هلال احمر، 
فعالیتــى داوطلبانه در جهت تســکین آلام 
بشرى است که به هیچ وجه با تمایلات مادى و 

کسب منفعت همراه نمى شود.
و  صلیب ســرخ  بین المللــى  جنبــش 
هلال احمر بر پایــه جمعیت هــاى ملى اما 
داراى موقعیت مســاوى و مســئولیت ها و 

وظایف یکسان در کمک به یکدیگر است.
طرح مشترك ما براى مقابله با چالش هاى 
بزرگ انسانى است. وظیفه ما «نجات زندگى 

و تغییر ذهن» است.
ما تمرکز کار خود را در ســه حوزه کلیدى 

ادامه خواهیم داد:  
1) واکنــش مناســب به فجایــع و ترمیم 
آنها، 2) رشد و توســعه و 3) ترویج پذیرش 

اجتماعى و صلح.
بلایــاى طبیعــى درتعــداد، مقیــاس و 
پیچیدگــى افزایش یافته اســت. نیاز فورى 
ما؛ پاسخ مناسب و بشردوســتانه و آمادگى 
در برابــر بلایاى طبیعــى و کاهش خطرات 
اســت، چراکه موجب نجات زندگى و ایجاد 
انعطاف پذیرى شــده و درعین حال مقرون 

به صرفه است.
بین المللــى  جنبــش  اصلــى  ســتون 
صلیب سرخ و هلال احمر، داوطلبان هستند 
که در قبل، در طى و پــس از یک بحران در 
همان جامعه حضور دارند و زندگى مى کنند. 
آنها اولین کسانى هستند که هنگام حمله به 
فاجعه پاســخ مى دهند و بزرگترین انگیزه را 

در کمک به بهبود جامعه خود دارند.
داوطلبان بهتریــن روش را براى راحتى و 
حمایت از افراد گرفتار در بلیه مى دانند؛ زیرا 

خود از افراد آسیب دیده همان جامعه  اند.

 معصومه سليمانی صابر- 
اســتان همدان   | چونان 
ســيلابی که يکباره آمده بود 
دروازه قــرآن را با خــود ببرد، 
موجی عظيم دلم را باخود برده 
بود. همه شــور و حرارت بود. 
 اطرافم پر شده بود از انسان هايی که انگار از يک کره خاکی 

ديگر آمده بودند. هيچ کدام لحظه ای يکجا بند نبودند: 
صبح کوه، ظهر همايش، عصر زيارت عاشــورا، شــب 
عمليات. صبح مانور، ظهر اکرام نيازمندان، عصر بازآموزی 

امداد، شب شيفت  پايگاه.
بی آنکه خود بدانم چرا تمام وقت همراهشان شده بودم، 

گويی هدف زندگی را در قدم های محکم آنان يافته باشم. 
جرقه ای که در ذهنم زده می شــد چونان آتشــی در 
نيســتان، به ســرعت فرصت اجرا پيدا می کرد و همين 

شيفتگی مرا دوچندان  می کرد. جا برای کار زياد داشت.
می دانيد از «کجا» دارم می گويم؟

کمی شــبيه آموزش و پرورش بود آنجا که دوره های 
آموزشی برگزار می کرد. کمی شبيه کانون پرورش فکری 
کودکان و  نوجوانان آنجا که اســتعداد نوجوانان را محک 
می زد. کمی شبيه ارتش، آنجا که نيروی عملياتی پرورش 
می داد. کمی شبيه  سپاه آنجا که دل سپرده می خواست 
نه سر سپرده. کمی شبيه کميته امداد آنجا که کمک های 
مردمی را جمع آوری می  کرد. کمی شبيه بهزيستی آنجا 
که داروی بيماران خاص را تهيه می کرد و مددجويان را 
تکريم. کمی شــبيه اورژانس آنجا که  نيروهای خود را به 

صحنه حوادث اعزام می کرد. کمی شبيه.... 
شبيه همه اينها بود، اما هيچکدام نبود. 

آخــر می دانيد: صحبــت از کار بود، از تــلاش بود، از 
شــب بيداری بود، ازدســتگيری بود، از امداد بود، اما از 

دستمزد نبود. 
حالا سال هاســت خانه سرخ و ســپيدی، شده خانه 
ما. خانه ما، خانه  اميد خيلی هاســت. صاحبان اين خانه 
همه  جوانان، امدادگران و داوطلبانی هســتند که فارغ از 
هيجانات زودگذر اين دنيای مادی، دست هايشان را در هم 
گره کرده اند و  در کنار همه مردم ايران، جامعه هدفی دارند 
به وسعت جهان و می خواهند سفيران بشردوستی باشند 

برای سربلندی نوع  انسان. 
هلال احمر خانه همه ماست. قدرش را بدانيم. 

 | ترکیــان  ســلیمه 
انسان هایى آراسته به زیبایى 
و هنر تســکین بشــریت در 
حوادث تلــخ روزگار در روز 
و شــب هایى که چشــم ها 
و ذهن هــا به جاهــاى دیگر 
معطوف است، این عزیزان گویى زیبایى دیگرى را به 
نظاره نشسته اند و آن خدمت و تلاش به جهت ایجاد 
آرامش جســم و روح به افرادى اســت که ضربه هاى 

سهمگین حوادث آنها را بى رمق کرده است.
دوست داشتن، مهرورزیدن و دیده شدن از صفات 
بارز انسانیت اســت که این گونه صفات را شاید حتى 
در فرشــتگان هم نتوان دید و این جز بــه منادیان 
مهرى که هلال زیباى ماه را بر سینه نقش بسته اند، 

برازنده نیست.
در دنیایى پر از جنگ، ستم و ناامیدى که روح بشر 
را مى خراشــد، بلا و حوادثى که زمین و آســمان در 
نگه داشــتش عاجزند، التهاب داغ آوارها، سیل هاى 
خروشــان، خشکســالى هاى عطش دار، زلزله هاى 
مصیبت وار و رعدوبرق هاى مهیب، تاب آورى چنین 
جامعــه اى را انســان هایى بزرگ در خــود پرورش 
داده اند که بحق آرام بخش ترین قســمت یک حادثه 

است.
بزرگتریــن جمعیت خیرخواه در ایــران که بدون 
هیچ چشمداشتى و به دور از هرگونه نژادپرستى، قوم 

و قبیله اى بودن همتى مى خواهد به وسعت آسمان.
گردآورى انسان هاى شریفى که در حوادث مختلف 
از جان مایه مى گذارند و سیل مهربانى را وارد وجود 
عزیزان آســیب دیده مى کنند و ایمنى بخش زندگى 
افراد و اقشار متأثر از حوادث هستند، خود گواه وجود 

همچین نهاد پاك و مقدسى است.
انسان هایى که آموزش مى بینند براى کمک رسانى 
و کمک مى کنند براى اشــاعه فرهنگ نوعدوستى و 

مهربانى.
دست آنها همیشه به سوى همه انسان ها در تمامى 

دنیا به جهت یارى دراز است.
هفته هلال احمر بر مهربانان و آرزومندان صلح در 

سراسر دنیا شاد باش .

جبــاری  يوســف 
جــم - دبيــر کانــون 
هلال  جمعيت  جوانــان 
احمرشهرستان اسدآباد| 
برای سرخ پوشان  نکوداشتی 
عرصه بشردوســتی که کلمه 
ايثار  را هجی می کنند و مشــق خدمــات داوطلبانه 
صفحه جدانشــدنی از  دفتر  پر برگ  زندگی است که 
وقف خدمات عام المنفعه شــده. جوانان پرشــور و 
بی غرضی که مخاطرات دغدغه هايشان اين است  که 
هر کاری می توانند بکنند تا مردمان  در آسايش و  رفاه 

باشند و از مشکلاتشان کمی کاسته شود. 
هلال احمری که باشــی آرزويت می شــود کمک 
کــردن، هلال احمری که باشــی آرزويت می شــود 
پوشيدن لباس فرشــته ها... هلال احمر ی که باشی 
آرزويت می شــود هدفت... هلال احمری که باشــی 
خواب و خوراک نداری... هلال احمری که باشی رنگ 
پوســت و نژاد برای  تو فرق نمی کند... هلال احمری 
که باشــی قوم و قبيلــه و زبان برايت يکی اســت... 
هلال احمری که باشی می فهمی که در زندگی   حامی 
بودن يعنی چه... هلال احمری  که باشــی دلت لک 
می زند برای کمک کردن... هلال احمری که باشــی 
می فهمی اشک کودک  گرسنه را... هلال احمری  که 
باشــی می فهمی حال مصدوم خجالتی را در هنگام 
مصدوميت... هلال احمری که باشی معنی کولاک  و 
برف برای مســافران را می فهمی... هلال احمری که 
باشی می فهمی واژه اميد را... هلال احمری که باشی 
می فهمی واژه عشق را...  هلال احمری که باشی درد 
را با  ذره ذره وجــودت حس می کنی... هلال احمری 
که باشی به حداقل ها قناعت می کنی...  هلال احمری 
که باشی می بينی صبر را در همه لحظات زندگی ات... 
هلال احمری که باشــی با تنهايی مأنوس می شوی... 
هــلال احمری که  باشــی هلال  احمــر را خانه خود 
می دانی و به خانه ات عشــق می ورزی... و در نهايت 
هلال احمری که باشــی خدايت را می شناســی، به 

 مفهوم واقعی.

سیل مهربانى، آبادگر خانه اى لبخندهاى ماندگار از سراسر جهان
سرخ و سپید به وسعت ایران

هلال احمرى که باشىهمتى به وسعت آسمان
آرزویت مى شود کمک کردن
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دیدار رئیس جمعیت 
هلال احمر با خانواده 
امدادگر شهید
 «محمود غیاث آبادى»

رئیس جمعیت هلال احمر روز گذشته و در دیدارى صمیمانه با خانواده امدادگر شهید «محمود غیاث آبادى» یاد و خاطره امدادگران شهید 
دوران دفاع مقدس را گرامى داشت. دکتر على اصغر پیوندیبه مناسبت بزرگداشت هفته هلال احمر با همراهى مشاور امور ایثارگران و مدیرکل 
روابط عمومى جمعیت هلال احمر به دیدار خانواده شــهید محمود غیاث آبادى رفت و در این دیدار یاد و خاطره امدادگران شهید دوران دفاع 
مقدس را گرامى داشت. شهید محمود غیاث آبادى   سال 1362 به منظور پاکسازى منطقه مین، حدود 35 روز به منطقه جنگى رفت، سپس  
سال1363 بعد از اخذ دیپلم و شرکت در مرحله اول کنکور سراسرى به عنوان امدادگر به مدت یک ماه در بیمارستان امام خمینى (س) آموزش 

دید و راهى جبهه شد. شهید غیاث آبادى 31 شهریور  سال 63 بر اثر برخورد ترکش خمپاره در منطقه چنگوله استان ایلام به شهادت رسید.

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  مى توانـد  زلزلـه 
احتمالـى محافظت  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
پناه گیـرى را تمریـن کنیـد.


